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تور اروپايى «على رهبرى»
 با اركستر فيلارمونيك اسلوواكى

ــاندر) رهبرى، رهبر اركستر مشهور  � شرق: على (الكس
ــورهاى آلمان، بلژيك، چك،  ايرانى، بار ديگر با دعوت كش
ــوييس براى اجراى كنسرت هايى  اسلوواكى، اتريش و س
ــن 93 با  ــفندماه تا 9فروردي ــورها از 19اس ــن كش در اي
اركستر فيلارمونيك اسلوواكى همراه مى شود. در اين تور 
ــتر اسلواكى، همراه با على رهبرى قطعاتى  20روزه، اركس
ــكى،  ــون، دووژاك، موسورس ــوبرت، گلينكا، مندلس از ش
ــرت،  ــاكوف را اجرا خواهد كرد. در اين كنس بروخ و كورس
دو سوليست معروف از كشورهاى آلمان و روسيه، رهبرى 
ــته كل» نوازنده  ــرد. «جوليان اش ــد ك ــى خواهن را همراه
ــل آلمانى و خانم «آلنا بائه وا» نوازنده  ــت ويولنس چيره دس
تواناى روسى، اركستر را همراهى مى كنند. اين دو نوازنده، 
از سوليست هاى شناخته شده جهانى هستند كه تاكنون در 
چندين رقابت مهم جهانى، از جمله مسابقه روستروپوويچ 
براى نوازندگى ويلنسل و مسابقه پاگانينى براى نوازندگى 
ويلن، جوايزى را از آن خود كرده اند. اين نوع توركنسرت ها، 
علاوه بر اركسترها و نوازندگانش براى دولت ها و وجهه ملى 
آنها، اهميت فراوان دارد. به همين دليل معمولا با دعوت از 
سرشناس ترين و مطرح ترين رهبران و سوليست هاى جهان 
ــتر فيلارمونيك اسلوواكى كه هرسال  برپا مى شود. اركس
ــط  ــود، تاكنون توس ــه تورهاى بين المللى دعوت مى ش ب
مشهورترين رهبران دنيا به اجرا پرداخته است. على رهبرى 
نيز براى 33سال رهبرى آن را برعهده داشته و همراه با آن 

در بسيارى تورهاى بين المللى شركت كرده است. 

نتُ

درباره تجربه هاى اخير «نرگس زاهد»
سلطه واقعيت

ــى خوانى»، تجربه هاى اخير«نرگس زاهد» در  � «بازيگوش
ــاخانه ايرانشهر در يك تك اجرا به نمايش درآمد. اين  تماش
اجرا يكى از حلقه هاى مفقوده تئاتر كشور را در كانون توجه 
قرار مى دهد، يك نمايش، يك رويداد يك بار براى هميشه 
نيست، بلكه فرآيندى پيش رونده است كه يك نمايشنامه را 
گام به گام به اجرا نزديك مى كند و حتى بسيارى از اجراها 
ــاگر تلاشى است كه نمايش به كامل بودن  در حضور تماش
ــت در صحنه تئاتر  ــود و اين فرآيند مدت هاس ــك ش نزدي
ــرعت روى  ــود و اجرا ها به س ــور جدى گرفته نمى ش كش
صحنه مى روند و بعد هم از حافظه جمعى مخاطبان ناپديد 
مى شوند و اتفاقى در ذهن دست اندركاران ايجاد نمى كنند 
تا بتوانند با بهره گرفتن از اين تجربه گام هايى از خود فراتر 
نهند.در سال هاى اخير كافه هاى حوالى خيابان انقلاب محل 
نمايش خوانى هاى بى وقفه است و در همين كافه هاست كه 
استعدادهاى بى نظير ظهور مى كنند ولى به خاطر بى توجهى 
نهادهاى مسوول و هنرمندان تثبيت شده كه در چرخه هاى 
ــده اند پيش رس غروب مى كنند،  عادت هايشان منجمد ش
نمايش خوانى ذهن مخاطب را تحريك و امكانات اجرايى هر 
نمايشى را در معرض انكشاف قرار مى دهد و همين انكشاف 
ــت كه راه هاى بديلى را خلق مى كند كه هنر را متنوع،  اس

متفاوت و خلاق مى سازد.

اجراى بازيگوشانه اما بر متنى سوار شده است كه تن به 
بازيگوشى نمى دهد، نمايش يك حلقه فروبسته را به تماشا 
مى گذارد كه در آن آينده هميشه همان است كه امروز بوده 
است، تداوم نسل ها تنها انتظارى عبث را ممكن مى كند كه 
ــلى گرفتار آن است، ماجرا در فضايى انتزاعى، بسته  هر نس
ــده  و دورافتاده مى گذرد و گويى واقعيت به عقب رانده ش
است، ولى در همان ديالوگ ها هم سلطه واقعيت را مى توان 
ديد، خوشبختى فردى وجود ندارد و تنها جامعه يگانه به دور 
ــان  از تنش ها و جنگ هاى جداافتاده مى تواند به آينده انس
معنا بدهد و اين همان نكته اى است كه كاراكترهاى نمايش 
درنمى يابند و مبدل به كاريكاتور مى شوند و در دست زمخت 
واقعيت تنها در مرگ مفر مى يابند. كارى كه نرگس زاهد در 
بازيگوشى اش انجام مى دهد گامى اين نمايشنامه خوانى را 
جلو مى برد و با بازيگوشى يك متن را شكل اجرايى مى دهد، 
در اين بازيگوشى امكانات اجرايى يكى از اشكال خود را به 
مخاطب پيشنهاد مى دهد و با سنجش عكس العمل مخاطب 
مى تواند اين اجرا را به مرور تكميل و به مرزهاى نهايى اش 
ــه را جدى بگيريم مى توانيم  ــك كند و اگر اين تجرب نزدي
هنر تئاتر را از بى خونى موجود نجات دهيم.در انتخاب هر 
ــنجيد و در عمل ديد آيا  نمايش بايد ظرفيت نمايش را س
اين شكل اجرا جواب مى دهد، ساختار دراماتيك نمايش در 
تمركزى كه به خود مى دهد زندگى چرخه تكرارى مى داند 
كه هر نسلى به افق فردا چشم مى دوزد تا زندگى ديگرى را 
تجربه كند، ولى شوخى و شنگى اجرا اين پيشنهاد متن را 
از جديت مى اندازد، در اينجاست كه اگر كارگردان به خود 
ــاكله اجرا را  ــاختار متن و هم ش فرصت دهد و از نو هم س
فرمى تازه بدهد مى توانيم حدس بزنيم كه در يك سال بعد 
اين گروه مى تواند به اجراى بى نقصى برسد كه آن را تبديل 
ــدى  كند. نرگس زاهد اولين تجربه خود را  به يك تئاتر ج
پشت سر گذراند و نشان داد اگر هنر را جدى بگيرد، سر به 
اعماق بكشد و براى اجرايش سالن مناسب ترى انتخاب كند 
بى ترديد خواهد توانست خود را در واقعيت تئاتر تثبيت كند، 
رسيدن به اين مرحله زمان بر است ولى همين راه سپردن 

است كه همه معناى زندگى هنرمندانه را مى سازد.

تماشا خانه
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آيا براى رفع مسووليت  خودمان 
بى رغبتى تماشاگران را به تئاتر، 

به محافظه كارى و كندذهنى 
آنان نسبت نمى دهيم؟ آيا 

توجه نداريم كه سردمداران امر 
نمايش جهان، چگونه با تردستى 
برنامه ريزى مى كنند و چندين ماه 

و چندين سال نمايش هاى 
منتخب زبده خود را 

به دور جهان مى چرخانند و مردم 
براى به دست آوردن بليت و ديدن 

كارشان سرودست مى شكنند؟

 محمد آقازاده

«دونلى» شير محمد پيدا شد
شـرق: دونلى شيرمحمد  �

ــپندار كه چند هفته پيش  اس
در جريان جشنواره موسيقى 
ــود؛ بار ديگر  ــده ب فجر گم ش
ــيد.  ــت نوازنده اش رس به دس
ــهردار  ــم صلاح زهى،   ش رحي
بمپوره  با اعلام خبر پيداشدن 

ــيرمحمد گفت: «اين ساز همراه شيرمحمد بوده و  دونلى ش
در تاكسى جا مانده است. راننده تاكسى ساعتى بعد از پياده 
ــته او را پيدا  ــده و بعد هر چه گش ــاز ش كردن او متوجه س
ــت.» به نظر مى رسد راننده بعد از گزارش هايى كه  نكرده اس
از گم شدن اين ساز منحصربه فرد مى خواند، متوجه مى شود 
كه اين همان ساز است و او را پيدا مى كند. حالا اين ساز به 
ــته است. شهرى كه قرار است در  بمپور شهر زادگاه بازگش
ورودى اش تنديس او را نصب كنند و خيابان و ميدانى را به 
ــهردار بمپور با اعلام اين خبر گفت: «از آنجا  نامش كنند. ش
كه شيرمحمد اسپندار، تنها دونلى نواز ايران در بمپور به دنيا 
ــهر كه از هنرمندان نامى ايران  آمده و نه تنها افتخار اين ش
است برآن شديم تا تنديس و ميدانى را در ورودى شهر به او 
اختصاص دهيم.»صلاح زهى از همه در سراسر ايران خواست 
ــهردارى بمپور را در طراحى ميدانى به نام شيرمحمد  تا ش
اسپندار و ساخت تنديس همراهى كنند. شيرمحمد اسپندار 
در شهر بمپور و در خيابان عيدمحمد آزاد زندگى مى كند كه 
يكى از شهداى دفاع مقدس است. قرار است با همكارى بنياد 
شهيد و كميته نامگذارى خيابان ديگرى در بمپور به نام اين 
شهيد نامگذارى شود و خيابانى كه شيرمحمد اسپندار در آن 

زندگى مى كند به اسم او نامگذارى شود. 

خبر سازان

خرد، سرچشمه خوشبختى
ــاك ايران.  ــتم، زاده آب و خ ــرى هس ــرى صاب پ
ــندگى و گردش در باغ هنر است.  حرفه ام تئاتر، نويس
ــناخت آدمى  ــت. جايگاه ش ــتگى من اس تئاتر دلبس
ــت. نمايش بزك نشده تقواها  ــت. خودشناسى اس اس
ــت.  ــس بلوغ و آزادى اس ــت. ادراك ح و شرارت هاس
غوغاى زندگى است! كجا مى توان دلپذيرتر از تئاتر به 
آگاهى رسيد، پناهگاهى عليه دلمردگى! كجا انسان ها 
ــم  مى توانند در لحظه اى كه تنها به لبان يك نفر چش
ــترك به تصرف درآمده اند و  دوخته اند و با حسى مش
ربوده شده اند، اينچنين به برادرى يكديگر واقف شوند. 
ــج مى برد و لذت  ــت و رن ــرى كه خود من اس آن ديگ
مى برد و تار وپودم را با همدردى به ارتعاش درمى آورد. 
بازيگرى كه: تقوا و شرارت را هم قدرت سيم هاى لخت 
ــار قوى، هر روز تجربه و زندگى مى كند و زيبايى  فش
ــان با قدرتى هم طراز، به  ــتى را در اقتدار كاملش و زش

تماشاگران منتقل مى كند.
كجا مى توان پنداشت تقوايى والاتر موجود است؟ 

در كجا،  «يگانگى» معنى بيشترى پيدا مى كند؟
ما كارگزاران تئاتر، به تعهد عشقى رودررو و كارساز، 
گردن نهاده ايم و باور داريم هنر مولد بروز استعدادهاى 
ــتن  ــان امكان زيس ــت! به انس غيره منتظره آدم هاس
مى دهد. امكان شاعر شدن و امكان معرفت! هر انسانى 
مى تواند به خلاقيت دست پيدا كند و به آگاهى برسد 
ــتعدادهاى نهفته اش را بارور كند و از سرچشمه  و اس

خرد توشه  بردارد كه:
خرد سرچشمه خوشبختى است.

ملت ايران پرچم افتخاراتش را- علاوه برمذهب- از 
دست فلاسفه، علما، حكما، شعرا، عرفا و «هنر» به دست 

آورده است. 
آثار هنرمندان بازتاب صادقانه كابوس ها، دلهره ها، 
ــه از بدو به خود آمدن، ما  ــت ك اميدها و روياهايى اس
ــته اند! شكست يك يك ما: شكست  را در تصرف داش
ــت! بى خردى و جبر يك يك ما:  ــان اس ميلياردها انس
ــت! هنر وادى  ــان اس بى خردى و جبر ميلياردها انس
ــقان تيزبين بى رحم بدون لاپوشى هاست. حكيم  عاش
ــاهنامه را به نام خداوند جان  «ابوالقاسم فردوسى» ش
ــرد را ارج مى گذارد و  ــاز مى كند. جان و خ و خرد آغ
ــلامت، سربلندى، هويت،  والاترين مى پندارد و بقا، س
ــوم ايرانى را پى ريزى  ــتى ق اخلاق، درستى، وطن دوس
ــت فردوسى، سعدى،  مى كند. ضمانت بقاى ما در دس
ــفه، عرفا و زيرخاكى هاى  عطار، حافظ، مولوى،  فلاس
ــه نيروى  ــت؛ زيرخاكى هايى ك ــرده ماس ــر م به ظاه
حيرت انگيزى را با حضور گذشته و گذشتگان و نياكان 

ما در خود پنهان دارند.
چنانچه در تمام مسائلى كه بر ما گذشته و خواهد 
گذشت، صداى سلطان اخلاق و سخن «سعدى» از سر 
در سازمان ملل، بى گزند از تنگى ها مى گذرد و به گوش 

ما و جهانيان مى رسد. 
بنى آدم اعضاى يكديگرند

كه در آفرينش ز يك گوهرند
چو عضوى به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار
تنها صداست كه مى ماند

صداى عشق ، مدارا، مردم دوستى،  اخلاق، مهربانى،  
هم زيستى، وجد، زيبايى،  موسيقى: آدميت

من صداها را شنيدم و سرمستى و بشارت زندگى 
ــت آوردم! با حس افتادگى به  را در جهان تئاتر به دس

گذشته ها نگريستم و ديدم نوآورانى جايگزين نوآورانى 
ديگر شده اند و هيچ بايد و نبايدى پايدار نمانده است! 

چنانچه سهراب سپهرى عارف مى گويد:
كار ما نيست شناسايى راز گل سرخ

كار ما شايد اين است
كه در افسون «گل سرخ» شناور باشيم

ــتم، پناهگاهم را  ــد و نبايدى دل نبس به هيچ باي
عليه روزمرگى و دلمردگى در گرماى سيال هزارچهره 
ــت وجو كردم و جان گرفتم. در گلزار تئاتر  تئاتر جس
پرسه زدم و از هر گلى بهره اى بردم. گاه گريستم، گاه 
خنديدم، گاه تعجب كردم، گاه رنجيدم و هربار از ديدن 
گونه گونه هاى نمايش به فكر فرورفتم. هرگز دو نقاب 
قدرتمند «خنده و گريه» حاكم بر تئاتر را از ياد نبردم؛ 
ــانى نقش  ــه به امر الهى بر چهره هر انس ــى ك دو نقاب
ــمانمان گريه مى كنيم با دهانمان  بسته است. با چش
مى خنديم؛ با رعايت كامل حفظ اعتدال و نزاكت كه نه 

افسرده شويم و نه لوده!
موضوع تئاتر غامض است

ــم و ايران قديم -  ــتم از تئاتر مصر قدي هرچه گش
ــزى نيافتم.  ــيح- چي ــال پيش از ميلاد مس 1300س
ــم، توضيحى راجع  ــزرگ دوران هاى قدي هنرمندان ب
ــان  به فوت وفن و چگونگى و بايد و نبايدهاى حرفه ش
ــپير زبده ترين كيمياگر دنياى تئاتر،  نمى دادند. شكس

محرم اسرار باقى مانده است؛ ندا داده است:
بودن يا نبودن؟ مساله اينجاست؟

سوفوكل در بعد زمان مهر سكوت بر لب زده است. 
بانگ برداشته است:

خرد سرچشمه خوشبختى  است!
به زندگى خيره شدم! آيين زندگى است كه پدران 

جاى خود را به فرزندان بسپارند. 
نوبت كهنه فروشان درگذشت
 نوفروشانيم و اين بازار ماست

ــت  ــترده اى اس موضوع تئاتر موضوع غامض و گس
ــى نمى توان  ــد و حتى بى ملاحظگ ــا هيچ ترفن كه ب

ــد صفحه  ــطر يا چن در چند س
ــترده اش را كه در  ــاى گس افق ه
افق هاى گسترده هنرهاى ديگر 
ــى و  ــت، بررس ــه دوانده اس ريش
ــه مى توان  ــرد. چگون محدود ك
تك تعريفى قابل قبول از تراژدى، 
ــدى، درام، ملودرام،  ــه، كم تعزي
ــى،  ــر كابوك ــايه، تئات ــر س تئات
ــعر،   تئاترهاى تركيبى: تئاتر و ش
ــيقى، تئاتر و رقص،  تئاتر و موس
ــب بازى،  خيمه ش ــم،  پانتومي
اپرا  اپرت،  ــياه بازى، مضحكه،  س
ــه داد.دلقك هاى  ــيرك، اراي و س
ــيرك، چه درس هايى به من  س
ــر،  ــد! در طول تاريخ  بش آموختن

ــر بوده است. چرا؟  همواره «خلاقيت» زندانى قانون بش
ــرا حوصله نكرده ايم با مرور عصبانيت ها و تجربيات  چ
ــه از قرنى  ــلاف خويش، ك ــه اس ــران پاك باخت مبتك
ــب مصايب تكامل  ــى، مكتبى به مكتبى، صلي به قرن
ــيده اند: همگام آيين  زندگى  آفرينش را به دوش كش

نو به نو شويم؟
ــعر كهن و شعر نو  ــر قبول يا رد ش چرا هنوز بر س

دعوا داريم؟
ــت و هدفش چيست؟ كه گاه  ــتى تئاتر چيس راس

آنچنان لعنت و نفرين و تكفير شده است و گاه آنچنان 
ــرارآميزى كه  ــف و تمجيد؟ حرفه بحث انگيز اس تعري
حتى سايه پرطمطراق حمايت لوئى چهاردهم، سلطان 
قدرقدرت فرانسه، ملقب به خورشيدشاه، در قرن 17، 

نتوانست از قهر كليسا عليه «مولير» جلوگيرى كند.
ــلطان كمدى جهان، طرد شده، تكفير  «مولير» س
ــد. آرى!  ــپرده ش ــده؛ با بى آبرويى تمام به خاك س ش
ــليقه و پيشداورى خويش تئاتر را  هركس به ظن و س

تمجيد و تقبيح و تعريف مى كند. 
هر كسى از ظن خود شد يار من 

وز درون من نجست اسرار من
سر من از ناله من دور نيست

ليك چشم و گوش را آن نور نيست
ــود خورشيد را از آسمان پايين كشيد و  مگر مى ش

تكه تكه اش كرد؟
ــيد گرم شد و خرم!  تنها مى توان از گرماى خورش
ــنواره  ــت: حضور در جش خرمى كه معناى زندگى اس

رحمت الهى: زندگى!
زمانى كه كاهنان در ادامه مراسم مذهبى، مصائب 
مسيح را به نمايش مى گذاشتند؛ همدلى سحرآميزى 
بين مردم و كاهنان وجود داشت. زمانى كه مردم يونان 
ــتياق شركت  يكپارچه گردهم مى آمدند و از فرط اش
ــكوه تئاتر، در آمفى تئاتر هاى عظيم،  ــم باش در مراس
خواب و خوراك نداشتند، زمانى كه به همت مقام هاى 
ــاركت عموم  ــهردارى ها، مش روحانى، غيرروحانى، ش
ــيح، طى چندين شبانه روز  مردم؛ مصائب حضرت مس
برگزار مى شد، زمانى كه مردم ايران، تكيه ها و ميادين 
شهر و روستا را براى ديدن تعزيه ها و مصائب كربلا پر 
مى كردند و با تمام وجود سينه مى زدند، كسى از خود 

نمى پرسيد تئاتر چيست؟
ــلم و  ــاركتى بود خودجوش، بى ريا، مس تئاتر مش
ــه هاى آيين، ايمان و  ــكار! تعهدى بود كه بر ريش آش
ــت. تعهدى بود كه  صداقت و خلوص صحه مى گذاش
ــد و بى اعتبار. تئاتر بند ناف خود را  به مرور سست ش
از گهواره تقدس پاره كرد؛ تكفير 
شد و رانده شد و بدنام. كليسا به 
مردم پشت كرد و مردم به كليسا! 
ــتند. هركى  ــه از هم گسس هم
ــودايى. در زمان  ــويى و س به س
شكوفايى تئاتر، هم تعزيه داشتيم 
هم روحوضى، هم سياه بازى، هم 
تراژدى، هم كمدى، هم ملودرام، 
ــم  ــيرك و ه ــم س ــم درام، ه ه

مضحكه.
انواع تئاتر پهلوبه پهلو حركت 
ــدن  خندي از  ــى  كس ــرد.  مى ك

نمى ترسيد!
و  ــك ريختن  اش از  ــى  كس
ــيد.  فغان كردن خجالت نمى كش
كسى از تخليه بار سنگين احساسات سركوب شده اش 
ــت؟ آيا تئاتر بايد  ــت. امروز تكليف ما چيس عار نداش
ــد يا الحادى؟ تراژدى باشد يا كمدى؟ آيا  مذهبى باش
بايد به نقش اجتماعى اش متعهد و تسليم باشد؟ زير 
ــينه بزند يا نزند؟ خود را در  پرچم سياسى خاصى س
اختيار ابزار تبليغاتى و سفارشى دولت ها قرار بدهد يا 

ندهد؟ جواب چيست؟ راه چاره چيست؟
ــود دوباره خيل تماشاگرانى را كه از  چگونه مى ش
ــى  ميادين آمفى تئاترهاى يونانى، پا به ميادين ورزش

فوتبال گذاشته اند، به تالارهاى نمايش برگرداند؟
ــواى تازه  ــد و ه ــلاق و كارآم ــاز و خ ــى ب ذهنيت
ــترده در ابعاد  ــد- با راه و روش امروزى: گس مى خواه
ــليقه و مسايل  ــى. آيا قادريم نياز به س مختلف نمايش
بشرى امروزى را مطرح سازيم و در نبض تحول جهان 
قدم برداريم. آيا براى رفع مسووليت  خودمان بى رغبتى 
ــاگران را به تئاتر، به محافظه كارى و كندذهنى  تماش
آنان نسبت نمى دهيم؟ آيا توجه نداريم كه سردمداران 
ــتى برنامه ريزى  ــان، چگونه با تردس ــر نمايش جه ام
ــال نمايش هاى  ــد و چندين ماه و چندين س مى كنن

منتخب زبده خود را به دور جهان مى چرخانند و مردم 
براى به دست آوردن بليت و ديدن كارشان سر و دست 

مى شكنند؟
احترام، حق هنرمندان است

ــكا، تله موش-  ــكا، گربه ها- آمري ــان- آمري بينواي
انگلستان، سيرك خورشيد- كانادا، زينگارو- فرانسه و 
آشپزى -كره در سى ودومين جشنواره بين المللى تئاتر 

فجر، در تالار وحدت روى صحنه رفت.
تاكنون در بيش از 52 كشور با موفقيت «آشپزى» 
ــاچى را به خود  ــون تماش ــده و چندين ميلي ــرا ش اج
ــرق دور،  ــكا گرفته تا ش ــت. از آمري ــرده اس جلب ك
ــزى،  كويت،   ــعودى، تايوان، مال ــتراليا، عربستان س اس
ــن، عمان، اردن، برزيل، بانكوك،  دوبى، ابوظبى، بحري
ــتان، مجارستان، ژاپن، چين و... و  تايلند، فنلاند، لهس
ــال آينده به تمام دنيا خواهد رفت. براى حداقل 10س

غول هاى خفته تمدن هاى بزرگ آسيا بيدار شده اند و 
ــت و هنر دنيا را به  ــر زمينه اى: تكنولوژى، صنع در ه
ــت؟ اين گربه  تصرف خود درآورده اند.تكليف ما چيس
ــد؟ آيا قادر خواهيم بود  كزكرده، كى بيدار خواهد ش
با در دست داشتن ثروت كم نظيرى كه از اجدادمان به 
رايگان در اختيارمان قرار گرفته، در ميدان رقابت هاى 

جهانى قرار بگيريم؟
ــعدى، عبيد زاكانى و ملانصرالدين،  با طنز فاخر س
ــا تراژدى هاى  ــان را بخندانيم؟ ب ــر جه ــردم سراس م
ــفنديار...،  ــتم و اس ــهراب، رس ــتم و س بى همتاى رس
گيل گمش، كاوه آهنگر... و عاشقانه هاى ليلى ومجنون، 
ــيرين و يوسف وزليخا، در امر نمايش جهان  خسرووش
ــرف خود و  ــت آوريم؟ مع ــگاه معتبرى را به دس جاي
ــيم؟ آيا نياز مبرمى به خلق ايمانى  فرهنگ خود باش
نوين و پيروزمند در خود احساس نمى كنيم؟ آيا به ياد 
مى آوريم چگونه با اجراى نمايش هاى چارلى چاپلين، 
ــنت و مولير، خنده بر  ــاردى، برادران ماك س لورل ه
ــت. سرگذشت تئاتر،  لبان ميليون ها انسان نقش بس
داستان غريبى است، با افت وخيزهاى بسيار! هنرمندان 
ــزان رفتند و  ــرون، افتان وخي ــى ق ــپرده اش ط سرس
ــقت ها را تحمل كردند تا توانستند حق و حقوق  مش
ــت آورند و مورد احترام و ستايش  مدنى خود را به دس
ــر-sir» بگيرند.  ــرار گيرند.از ملكه انگليس لقب «س ق
نشان هاى افتخار، سروسينه  بازيگران بى شمار را مزين 
ــتارگان، بر محبوبيت  ــتى س مى كند و گاه جلب دوس

روساى جمهور مى افزايد.
ــلواكى،  «هاول»، كارگردان و درام نويس به نام چكس
در جايگاه رياست جمهورى مى نشيند. به راستى ماهيت 
اين حرفه چيست؟ تئاتر محل وقوف به احوال خود و 
ديگرى است. با شناخت و بررسى افكار، اميال، اعمال 
ديگران، كارشناس كاركشته خود مى شويم. تئاتر محل 

آشكارشدن پنهان شده هاى آدمى است.
ــل و ظالم و  ــر و وصى و وكي ــگان: از امي ــه هم ك
ــواد و بى سواد و قديس  ــخى و شريف، باس مظلوم، س
ــاند. نقاب ها را  و ملحد را به دايره عريان بازى مى كش
ــكافد؛ چرك ها را بيرون  پس مى زند و دمل ها را مى ش
ــان را به والايى دعوت مى كند. ميل به  مى ريزد و انس
والايى كه تماشاگران خاموش، هر شب با حضورشان 
ــت اندركاران حرفه است كه  اعلام مى دارند. بر ما دس
ــلاح  گونه گونه تئاتر، به سجاياى بالقوه هر انسانى  با س
پاسخ دهيم. به تنگى ها تن در ندهيم. زيرا كه تئاتر، هر 
شب در يك ملاقات عاشقانه بى پروا، همگان را به طور 
ــاوى و صادقانه،  در برابر: وجد، والايى، درد، شعف،  مس
ــرافت، خباثت، تنگى ها، گره هاى  اجحاف، حماقت، ش
ــريك مى سازد و وسوسه كشف  كور بودن يا نبودن، ش
راه حل را تا سرمنزل مقصود، در تاروپودشان مى دواند.

ــوف بزرگ هندى تئاتر را مولد و معلم  بهاراتا فيلس
ــت كامل الهى  ــت كه از رحم ــور و حالى مى دانس ش
ــدى توصيه مى كرد  ــت. به بازيگران هن برخوردار اس
ــرات آغاز كنيم. من  ــش را با تقديم قربانى و خي نماي
ــى كه ما را به سرشارى ها، وجد  نيز شوروحال مقدس
و معرفت دعوت مى كند، انتظار دارم. با مراعات كامل 

حس صداقت و نزاكت و زيبايى.

پرى صابرى در آستانه 50 سال فعاليت هنرى: 

از دلقك ها  بسيارآموختم

سيامك صالحى با «آسمان چشمان تو» آمد
ــازى و  ــو» با آهنگس ــمان ت ــمان چش ــوم «آس شـرق: آلب
نوازندگى«سيامك صالحى» توسط موسسه فرهنگى، هنرى 
«رهگذر هفت اقليم» منتشر شده است. در اين اثر، نوازندگان 
ــكار (ويولن و عود)،  ــلان كام توانا و مطرحى از جمله: ارس
آيدين احمدى (ويولنسل)، بهرام آقاخان (گيتار)، بهار ايلچى 
ــازهاى  ــن آنند (طبلا) و همايون نصيرى (س (هارپ)، درش
كوبه اى)، سه تار و آواز سيامك صالحى را همراهى مى كنند. 
شعرهاى اين آلبوم برگرفته از آثار شاعران كلاسيك مولوى 
ــيرى و  ــاعران معاصر فريدون مش ــظ و همچنين ش و حاف
سيما يارى است. آهنگسازى و فرم اين آلبوم را مى توان در 
زمره آثارى دانست كه در دنياى موسيقى امروز موردتوجه 
ــيارى قرار گرفته و در ايران به نام«نسلى ديگر» ترجمه  بس

ــروان اين سبك مى شود به پيترگابريل  شده است. از پيش
و لورينا مك كنت اشاره كرد. در آلبوم «آسمان چشمان تو» 
آهنگساز كوشيده تا با نگاه به موسيقى كشورهايى كه داراى 
ــتانى با موسيقى ايران هستند - مانند  ريشه مشترك باس
ــپانيا - و همچنين با استفاده از سازهايى  هندوستان و اس
نظير ويولنسل و هارپ (چنگ) به فضايى كاملا نو اما در عين 
حال اصيل دست يابد. سيامك صالحى متولد مهرماه 1360 
در تهران است. او موسيقى را با نواختن تنبك از هفت سالگى 
آغاز كرد و در 10سالگى به ياد گيرى سه تار پرداخت. در اين 
راه از دانش و تجربيات استادان مختلفى بهره برد. از جمله 
آنها آشنايى با مسعود شعارى و عضويت او در گروه «همساز» 

و همنوازى در آلبوم «در سايه باد» و«غروب» است. 
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با استقبال بيش از 9هزار تماشاگر در 40 اجرا
اجراى نوروزى«شكلك» تمديد شد 

ــته نغمه ثمينى و به كارگردانى  � شـرق: «شكلك» نوش
ــاگر در  ــتقبال بيش از 9هزار تماش كيومرث مرادى، با اس
ــد. اين نمايش  40 اجرا، براى اجرا در ايام نوروز تمديد ش
از ششم فروردين 93 تا يازدهم فروردين در همان ساعت 
قبلى روى صحنه مى رود. پيش فروش بليت هاى ايام نوروزى 
اين نمايش، با همان قيمت پيشين، 20 هزارتومان، از ساعت 
12، 19اسفند 92 روى سايت تيوال آغاز شد. گفتنى است 
ــابقه براى تماشاگران، با  اين نمايش در ايام نوروز، دو مس
ــات آن به زودى اعلام  ــت كه جزيي جوايز ويژه خواهد داش
ــكلك» با بازى پانته آ بهرام، امير جعفرى،  خواهد شد. «ش
ــيانى و نويد محمدزاده از هشتم بهمن 1392  ــتاره پس س
ــال  ــت. اين اثر در اجراى قبلى 10س روى صحنه رفته اس
پيش مورد استقبال منتقدان نيز قرار گرفته و جايزه بهترين 
متن نمايشى و بهترين بازيگرى زن را براى بازى پانته آ بهرام 
از آن خود كرده است. گفتنى است اين نمايش در اجراى 
كنونى خود، پرفروش ترين اثر نمايشى سال 92 تالار شمس 
موسسه اكو موسسه فارسى زبانان بوده. «شكلك» با همراهى 
«موسسه فرهنگى- هنرى كارنامه» هرشب ساعت 20 در 
ــيه)،  ــمس به آدرس: خيابان موحد دانش (اقدس تالار ش
ــه  ــرق به غرب بعد از آجودانيه، كوچه نيلوفر، پلاك س ش
ــده و علاقه مندان مى توانند جهت خريد اينترنتى  اجرا ش
ــايت هاى تيوال (tiwall.com) و تئاتر تيكت  بليت به س

(theaterticket.ir) مراجعه كنند. 

پيشنهاد روز

خستگى ناپذير. اين عبارت، به خوبى توصيف كننده پرى صابرى است؛ كارگردانى كه در 81 سالگى به دنبال اجراى نمايشى 
فاخر چون «باغ دلگشا» است؛ روايتى دراماتيك از زندگى و شعر استاد سخن سعدى. صابرى از سال1344 بعد از بازگشت 
به ايران با گروه تئاتر «پازارگاد» و نمايش هويج فرنگى تئاتر را در ايران آغاز كرد؛ نمايشـى كه با بازى اسـماعيل محرابى و 
محمدعلى كشـاورز تحسين منتقدان سـختگير آن دوران يعنى جلال آل احمد و ابراهيم  گلستان را برانگيخت. صابرى از 
معدود كارگردانان و نويسنده هاى ايرانى است كه با وجود آموختن تئاتر در فرانسه بيشترين تمركز و تلاشش را بر تصوير 
فرهنگ ايرانى روى صحنه گذاشته است؛ تلاشى كه در نمايش هايى چون شمس پرنده، من از كجا عشق از كجاست، رستم 
و سهراب، سوگ سياووش و... صورت واقع به خود گرفته و افتخاراتى چون نشان ابن سيناى يونسكو، نشان شواليه و نشان 
بين المللى مولانا را به همراه داشـته است. او در آستانه پنجاهمين سالگرد فعاليت تئاترى و 81سالگى اش، نوشتارى را در 

اختيار «شرق» قرار داده كه گوياى نگاه هنرمندانه اوست به زندگى روى صحنه.


